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بررسي آداب پيوند زناشويي و امور خانواده
 *در شاهنامه فردوسي

A Review of Marriage Rites & Family Affairs 
In Ferdowsi's Shahnameh 

    
,A. Khatami  �                                           �دكتر احمد خاتمي  Ph.D.  

 ه شهيد بهشتيدانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگا

 
 

 :چكيده
 و دستيابي به آداب»خانواده«شناسي موضوع پيشينه

پژوهي و مسائلو رسوم آن از ضروريات خانواده        
هاي تاريخي نشانپژوهش.  مربوط به خانواده است    

دهند كه ايرانيان از ديرباز به مسئله ازدواج ومي
اند وتشكيل خانواده و تربيت فرزند توجه خاص داشته

. كوشيدندان خـانواده سخت ميدر حفظ و سلامت بني
ترين و معتبرترين مأخذ برايي است مهم    بديه

ها، قراردادها و آداب و رسومدستيابي به ديدگاه   
ايرانيان در خصوص مسائل خانواده، متون ادبي كهن

 . است
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Abstract 
   Ferdowsi's Shahnameh, besides its
poetic superiorities and beauties and
verbal and rhetorical dimensions, is a 
rich treasure of political, social and 
historical information, a valid docu-
ment for understanding ancient Iran 
culture & civilization, 
and an authentic reporter of Iranian tr-
aditions, mores and manners; underst-
anding of and access to some of which
is not possible except by studying the
Shahnameh.  
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ملل متحد  ميلادي كه از سوي سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي           2008مقاله حاضر به مناسبت سال        :شت سردبيرياددا  *
 با اين اميد كه از اين.شودبه عنوان سال فردوسي، حكيم و شاعر گرانقدر ايراني، نامگذاري شده است منتشر مي               )  يونسكو(

ي و بازنماييو و ادبيات فارسي و نيز مطالعات فرهنگي در واكا            هاي تحقيقاتي پژوهشگران زبان    شاهد انتشار فعاليت  پس  
    .زواياي گوناگون زندگي خانوادگي در فرهنگ ايران زمين باشيم
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 مقدمه
تحقيق در فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعي و اخلاقي هيچ كشور و ملتي بدون تحقيق و پژوهش                   

بديهي است سابقه طولاني و قدمت تاريخي ملل          .  ها مقدور نيست  در آداب و رسوم پيشينيان آن       
تلاش امروز  .  كندي و تاريخ تحولات اجتماعي را تقويت مي       هاي فرهنگ بزرگ، ضرورت توجه به گذشته    

هاي بزرگ و متمدن، بازشناسي، بازسازي و بازخواني آثار فرهنگي مكتوب و غيرمكتوب تاريخي               ملت
اند تا آداب و رسوم اخلاقي،      هاي بسيار دور موفق بوده    اي قابل احترام، از زمان    ايرانيان با پيشينه  .  است

د را در آثار ادبي خود منعكس نمايند و اسناد فرهنگي معتبري از اصالت و                    ديني و اجتماعي خو    
از جمله اين يادگارهاي ماندگار     .  هاي آينده خود به يادگار بگذارند     نجابت خود را براي جهانيان و نسل      
است كه در واقع آئينه تمام نماي فرهنگ و           )  ق.    ه  329-411(شاهنامه حكيم ابوالقاسم فردوسي      

ارزش و اهميت مطالبي كه      .  وم ايرانيان در پيش و پس از اسلام تا روزگار شاعر است                آداب ورس 

Marital etiquette and forming a family 
are among the rites that the Hakim 
(scholar) of Toos has mentioned on 
various occasions in the stories.  
The article discusses subjects of sta-
rting a family and forming of family 
relation by referring to some of Sha-
hnameh stories. Some of traditions 
and manners pertinent to marriage, 
child's birth, child's upbringing and 
relation of the family's members with 
each other are compiled while obser-
ving the scientific classification. 
 
KeyWords: Shahnameh, Iranian Culture, 
Family, Marriage. 

 

ترين و تأثيرگذارترين اين آثار،قطعاً يكي از مهم
نظر ازشاهنامـه صرف   .شاهنامه فردوسي است    

هاي كلامي وها و مزاياي شعري و جنبه         برتري
هاي سياسي،بها از آگاهياي است گرانهبلاغي، گنجين

براي   سندي است معتبر    چنينهم.  اجتماعي، تاريخي 
 و گزارشگريشناخت فرهنگ و تمدن ايران باستان      

است موثق از آداب و رسوم و سنن ايرانيان، كه
ها جز از طريقشناخت و دستيابي به بعضي از آن        

 .مه مقدور و ممكن نيستمطالعه شاهنا
آداب زناشويي و تشكيل خانواده نيز از جمله آدابي

هاي گوناگون دراست كه حكيم طوس به مناسبت
 . ا اشاراتي داردههاي شاهنامه به آنلاي داستانلابه

هايدر اين مقاله سعي شده تا با مراجعه به داستان          
هاي مربوط بهاي از رسوم و آيين       شاهنامه، پاره 

ازدواج، تولد كودك، تربيت فرزند و روابط خانوادگي
بندي و مدوناي علمي طبقه   گونهاستخراج و به

 . گردد
 شاهنامه، فرهنگ ايراني، خانواده،:كليدواژه ها

 .ناشوييز
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اي است كه هيچ يك از محققان در          گونههاي ادبي، به  ها پرداخته، گذشته از جنبه     فردوسي به آن  
از جمله آداب و رسومي كه فردوسي     .  كندنياز نمي مطالعات فرهنگي و اجتماعي را از مراجعه بدان، بي        

دان پرداخته آداب و رسوم مربوط به مراسم خواستگاري، نامزدي، ازدواج، جشن عروسي، هدايا،                   ب
صورت پراكنده  ، است كه به   ...جشن تولد كودك، نقش زن و شوهر در خانواده، سلامت و حفظ نژاد و              

ترديد آشنايي با آن در شناخت خانواده ايراني و            خورد و بي  در جاي جاي شاهنامه به چشم مي        
 .ژوهش درباره آن مفيد و مؤثر استپ

ها و آداب اجتماعي اقوام، متفاوت       قراردادها و ضوابط ازدواج و تشكيل خانواده در اديان، سنت            
پژوهش هاي تاريخي و تحقيقات مردم شناسي نشان مي دهند كه از زمان هاي دور، ازدواج و                  .  است

افراد خود را به دلائلي از جمله همخوني و يا            .  خويشاوندي در ايران گونه اي نظام يافته داشته است        
ازدواج خويشاوند يكديگر مي دانسته اند و بر پايه همين خويشاوندي ها محدوديت ها و ممنوعيت هايي              

 با مشاهده تقدم سيستم هاي مادرتباري      1، مرگان 1877در سال   «.  را براي روابط پي ريزي مي كرده اند    
ه گرفت كه بعد از هرج و مرج و بي نظمي كه در ابتدا وجود                  نسبت به سيستم هاي پدرتباري نتيج     

داشت يك سلسله تحريم هاي رابطه جنسي نخست بين والدين و فرزندان و پس از آن بين خواهران                   
 ).793: 1384روح الاميني،  (».و برادران برقرار گرديد

ژوهش هاي شناخت و دستيابي به قراردادها و ضوابط و آداب فرهنگي و اجتماعي براي پ                       
روان شناسان نيز براي آشنايي بيشتر و      .  برخوردار است اي  مردم شناسي و جامعه شناسي از اهميت ويژه     

 .پژوهش هاي دقيق تر، به اين گونه اطلاعات نيازمندند
قطعاً يكي و شايد تنها منبع براي شناخت آداب و رسوم فرهنگي و اجتماعي، متون ادبي است كه                  

مستقيم به مسائل اجتماعي و خصايص فرهنگي مردم در دوره هاي مختلف               به طور مستقيم يا غير    
بعضي از اين منابع كه متأسفانه كمتر از اين جهت مورد مطالعه و پژوهش  قرار گرفته اند،                  .  مي پردازد

مي توانند اطلاعات ارزشمندي را درباره فرهنگ مردم ايران حتي پيش از اسلام به محققان امروز                    
 .منتقل كنند

اين اثر  .  ز ميان اين دسته از منابع مهم، شاهنامه فردوسي به دلائلي، جايگاهي ويژه دارد                     ا
هاي كه پشتوانه زبان و ادبيات فارسي و گنجينه ارزشمندي از اندرزها و حكمت             حماسي، علاوه بر آن   

از شاهنامه مانند پلي شد كه دو فرهنگ پيش          «.  ناب است، فرهنگ واره فرهنگ و تمدن ايراني است        
 ).103: 1381(خالقي مطلق،  (»اسلام و بعد از اسلام ايران را به يكديگر متصل ساخت

هاي تاريك فرهنگ مردم را در زمينه هاي گوناگون روشن             تواند بسياري از نقطه    شاهنامه، مي 
 شاهنامه را به هيأت موزه ايران شناسي بزرگي با غرفه هاي گوناگون درآورده است؛           ...  فردوسي  «:  نمايد

	
�/  /سيبررسي آداب پيوند زناشويي و امور خانواده در شاهنامه فردو                              
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مي توان در اثر او به چشم دايرةالمعارف فرهنگ پيش از اسلام نگريست و وي را از                      ...  چندان كه  
 ).600: 1368سراّمي،  (»بنيان گذاران رشته ايران شناسي شمرد

بحث ازدواج و شكل گيري نهاد خانواده در ايران  باستان از جمله موضوعاتي است كه فردوسي در                 
تنها سندي است كه با شرح و       «به گفته بعضي از پژوهشگران، شاهنامه       .  ستشاهنامه به آن پرداخته ا    

هاي اسطوره اي و تاريخي ايران پيش از اسلام، يعني از               تفصيل، ازدواج هاي گوناگوني را از دوره       
 ).794: 1384روح الاميني،  (»پيشداديان تا ساسانيان به دست مي د هد

ج در شاهنامه نيست و نمي خواهد موضوع زناشويي را از           اين مقاله درصدد نشان دادن انواع ازدوا       
، بلكه مي كوشد تا آداب و رسوم برگزاري مراسم           2منظر ريخت شناسي و ساختارشناسي بررسي كند      

 مورد 38با اين حال بايد اشاره كرد كه در شاهنامه          .  ازدواج و تشكيل خانواده را فهرست وار بيان نمايد       
: نوع پيوند :  زدواج شناخته شده است كه از چند منظر قابل بررسي است          ا)  151:  1375روح الاميني،  (

زناشويي با همخون، زناشويي با بيوه برادر، زناشويي همزمان با چند خواهر، زناشويي             (ازدواج با اقارب،    
 ، ازدواج با دشمن، ازدواج با بيگانگان، به درخواست شاه ايران و با             )با نامادري، زناشويي با دختر برادر     

انگيزه عاشقانه، انگيزه سياسي؛     :  رضايت او، بدون اطلاع شاه ايران يا با نارضايتي او؛ انگيزه ازدواج               
پيشنهاد آشكار از طرف دختر، پيشنهاد ضمني و پنهان از طرف دختر؛ مكان               :  پيشنهاددهنده ازدواج 

  .3مكاني، پدرمكانيمادرمكاني، زن :زندگي خانواده
ها را به شيوه هاي ديگر از       تجزيه و تحليل ازدواج هاي شاهنامه آن      در تقسيم بندي ديگري براي      

 به بعد، و    793:  1374روح الاميني،  :  رك( تقسيم كرده اند    »درون همسري« و   »برون همسري«جمله  
 ). به بعد108: 1381 به بعد و شفيعون، 150، 1375روح الاميني، 

ه نيز از ديگر موضوعات در حوزه           آداب و رسوم ازدواج و پيوند زناشويي و مسائل خانواد                
 :اين دسته از آداب و رسوم را مي توان در پنج بخش بررسي كرد. شاهنامه پژوهي است

 
 آداب و رسوم پيش از زناشويي

يكي از زيباترين داستان هاي عاشقانه شاهنامه، داستان       :  اجازه گرفتن پسر از پدر براي ازدواج      
و ظرايف  و آداب زناشويي در آن رعايت شده است؛ از جمله،             زال و رودابه است كه بسياري از نكات          

هنگامي كه زال از وجود دختري زيبا به نام رودابه در خانه مهراب كابلي آگاه شد و دل بدو سپرد و                       
رودابه نيز شيفته زال شد، زال به ياري كنيزكانِ رودابه، به كاخِ رودابه راهنمايي شد و رودابه از بالاي                    

 : ود را گشود و گفتبام گيسوان خ
 

 بگير اين سيه گيسو از يك سوم  ز بهر تو بايد همي گيسوم
 
 

 )555، ب 172، ص 1ج (
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زال به او نگريست و بر گيسوي او بوسه زد و كمند از غلام خويش بستد و بر سر كنگره افكند و                        
اگر اين  :  به رودابه گفت  در هنگام گفت وگو، زال     ...  بر بالاي بام رفت و رودابه او را به سوي كاخ برد             

پس نامه اي به پدر نوشت     ...  خبر به منوچهرشاه و سام برسد بر اين كار، با ما همداستان نخواهند بود              
و داستان عشق خود را به رودابه، بر او فاش كرد و از او خواست تا به عهد و پيمان خويش كه هنگام                        

 :آوردنش از كوه البرز با او بسته بود، عمل كند
 

 باز آوريدم ز البرز كوهچو 
 

 به پيمان چنين رفت پيش گروه 
 

 كنون اندرين است بسته دلم
 

 كه هيچ آرزو بر دلت نگسلم 
 

 )669-70، ب 178، ص 1ج (
 

سام هم پس از مشورت با موبدان و اخترشناسان با آن كه مايل به پيوند با خاندان و بازماندگان                     
 .ضحاك نبود، به اين ازدواج رضايت داد

 
در همين داستان زال و رودابه، سام پيامي براي زال            :اجازه گرفتن بزرگان از شاه براي ازدواج      

فرستاد و يادآور شد كه سپاه مي رانم تا به پيشگاه شاهنشاه برسم و ببينم كه شهريار چه فرماني                       
 : زناشويي تو مي دهدهدربار
 

 سوي شهر ايران گذارم سپاه
 

 زمگاهمن اينك به شبگير از اين ر 
 

)719، ب 181، ص 1ج (  
 

 چه آردش ازين كام تو كامگار
 

 بدان تا چه فرمان دهد شهريار 
 

)23، ح 181، ص 1ج (  
 

زال آرزويي دارد و دل به        :  و در نامه اي كه سام به منوچهر درباره زناشويي زال نوشت، گفت               
 :موافقت شما بسته است

 
 بيايد بخواهد ز شاه جهان

 در نهانيكي آرزو دارد ان  
 

 كجا نيكويي زير فرمان اوست
 يكي آرزو كان به يزدان نكوست  

 
 كه بنده نبايد كه باشد سترگ

 
 نكرديم بي راي شاه بزرگ 

 
 )1061-3، ب 205، ص 1ج (

  
 ترا خود نياموخت بايد خرد

 
 همان كن كه با مهتري در خورد...  

 
 )1074، 206، صص 1ج (
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 : پاسخ داد و براي زال آرزوي موفقيت كردو سرانجام اين كه منوچهر هم

 
 همان خواهش و راي و آرام او

 
 رسيد و بدانستم از كام او 

 
 )1354، ب 226، ص 1ج (

 
 بسي روز فرخ شمردم بدوي

 
 همه آرزوها سپردم بدوي 

 
 )1356، ب 226، ص 1ج (

 
ويژه  به –مه   از نكات ديگري كه ضمن داستان هاي شاهنا          :دعا كردن براي هموار شدن كار      

 درخصوص پيوند زناشويي جلب توجه مي كند توجه به خدا و دعا و نيايش به                 –داستان هاي عاشقانه   
 براي نمونه در داستان زال و رودابه، وقتي زال موفق به ديدار               .درگاه اوست براي هموار شدن كارها      

ا كه در پيش يزدان     اي ماهروي، چه شب ه   :  رودابه شد و چشمش به خورشيد جمال او افتاد، گفت           
 .پاك، دست به دعا برداشتم و خواستم تا خداي جهان در عالم نهان، رويت را به من نشان دهد

 
ميان زال و رودابه، زني شيرين سخن، پيام آوري       :  استفاده از ميانجي براي ارسال پيام به يكديگر       

 :مي كرد
 

 زني بود گوينده شيرين سخن
 

 ميان سپهدار و آن سرو بن 
 

  از پهلوان سوي سرو روانهم
 

 پيام آوريدي سوي پهلوان 
 

 )729-30، ب 182، ص 1ج (
 

هنگامي كه زال موافقت سام را به رودابه مژده داد، رودابه نيز اين زن را نواخت و سربندي از طلا                     
 .و ياقوت سرخ و جواهر تزئين شده با انگشتري گران بها براي زال فرستاد

 هنگامي كه زال نگران بود مبادا منوچهرشاه و سام           :يش از ازدواج  پيمان بستن بر زناشويي پ    
اگر اين خبر به منوچهرشاه و سام برسد        :  ند، روي به رودابه مي كند و مي گويد      نبا ازدواج او مخالفت ك    

بر اين كار، همداستان نخواهند بود و از كار من در خشم مي شوند اما سوگند به يزدان پاك كه هرگز                     
 .ز دل بيرون نمي كنم و از خدا مي خواهم كه مرا ياري دهدعشق تو را ا

 
 كه هرگز ز پيمان تو نگذرم

 
 پذيرفتم از دادگر داورم 

 
 )576، ب 173، ص 1ج (

 
 مگر كاشكارا شوي جفت من

 
 جهان آفرين بشنود گفت من 

 
 )579، ب 173، ص 1ج (
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 :رودابه نيز سوگند ياد كرد كه جز زال را به شوهري نگزيند
 

 پذيرفتم از داور كيش و دين
 

 چنينبدو گفت رودابه من هم 
 

 آفرين بر زبانم گواجهان
 

 كه بر من نباشد كسي پادشا 

 كه با تخت و تاج است و با زيب و فر
 

 جز از پهلوان جهان زال زر 
 

)580-2، ب 172، ص 1ج (  
 

دهد، باز بر اين مطلب تكيه      و هنگامي كه رودابه مهرورزي خود را با زال براي مادرش گزارش مي              
 :مي كند كه ما با يكديگر پيمان بسته ايم و دست داده ايم

 
 به پيمان گرفتيم دستش به دست

 
 بدان كو مرا ديد و با من نشست 

 
 )776، ب 185، ص 1ج (

 
هنگامي كه خدمتگزاران رودابه در گلستان گل مي چيدند،         :  فرستادن هديه به صورت پنهاني    

پيام داد تا بمانند و جعبه اي پر از جواهرات و پنج ديباي زربفت قيمتي براي رودابه هديه               ها  زال به آن  
 :برند

 
 كه رو مر پرستندگان را بگوي

 
 چنين گفت با ريدك ماهروي 

 
 مگر با گل از باغ گوهر بريد

 
 كه از گلستان يك زمان مگذريد 

 
 گرانمايه ديباي زربفت پنج

 
  ز گنجدرم خواست و دينار و گوهر 

 
 كسي را مگوييد و پنهان بريد

 
 بفرمود كين نزد ايشان بريد 

 
 بدان تا پيامي فرستم به راز

 
 نبايد شدن شان سوي كاخ باز 

 
 ابا گرم گفتار و دينار و گنج

 
 برفتند زي ماه رخسار پنج 

 
 پيام جهان پهلوان زال زر

 
 بديشان سپردند زر و گهر 

 
 )457-63، ب 166، ص 1ج (

 
 واستگاري كردن و آداب آنخ

خواستگاري كردن از دختر در چند جاي شاهنامه آمده است؛ از جمله هنگامي كه              :  خواستگاري
 :رستم، تهمينه را پسنديد، دستور داد تا موبدي او را از پدرش براي رستم خواستگاري كند

 
 بيايد بخواهد ورا از پدر

 
 بفرمود تا موبدي پرهنر 

 
 )90، ب 176، ص 2ج (
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گاه كه بهرام شير كپي را در       در داستان بهرام چوبين نيز به رسم خواستگاري اشاره شده است؛ آن           
چين شكار كرد، خاقان او را خلعت ها بخشيد و به او پيام داد كه در سراي ما دختري است كه اگر                         

 :بهرام از او خواستگاري كند، او را به بهرام خواهد داد
 

 كه نزديك ما يافتي آبروي
 

 كه رو پيش بهرام جنگي بگوي 
 

 كه بر تارك اختران افسرست
 

 پس پرده ما يكي دخترست 
 

 سپارم به تو لشكر و كشورم
 

 كنون گر بخواهي ز من دخترم 
 

 )2380-2، ب 150، ص 9ج (
 

 :و سپس دخترش را به همسري به بهرام مي دهد
 

 به فرمان او شد همه كشورش
 

 به بهرام داد آن زمان دخترش 
 

 )2384، ب 151، ص 9ج (
  

مثلاً در خواستگاري گستهم     .  و گاهي هم براي خواستگاري از ميانجي استفاده مي شده است             
 :خالوي خسرو پرويز از گرويه خواهر بهرام چوبين، يلان سينه نقش ميانجي را دارد

 
 به گيتي ترا ديده ام رايزن

 
 يلان سينه با گرديه گفت زن 

 
 ا گزيدكه راي تو آزادگان ر

 
 ز خاقان كرانه گزيدي سزيد 

 
 توانگر سپهبد يلي با سپاه

 
 چه گويي ز گستهم يل خال شاه 

 
 از و تخمه ما نه ويران بود

 
 بدو گفت شويي كز ايران بود 

 
 دلاور گوي بود فرخ نژاد

 
 يلان سينه او را به گستهم داد 

 
)2917-21، ب 181، ص 9ج (  

  
اگرچه رونما يا روي نما هديه اي است كه در وقت ديدن روي             :  ادنرونمايي خواستن و رونمايي د    

عروس دهند؛ اين هديه را معمولاً داماد يا پدر داماد به هنگامي كه روي عروس را براي بار نخست                       
مي بينند، مي دهند، اما در شاهنامه يك بار پرستندگان رودابه بعد از توصيف زيبايي هاي چهره رودابه                

 :ند؛ اين موضوع را رودابه دريافت و به خدمتكاران خود گفتاز زال گرفته ا
 

 به گفتار و زان پس بها خواستي
 

 رخ من به پيشش بياراستي 
 

 )526، ب 170، ص 1ج (
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مي خواهد تا عروس را به او       )  سيندخت(نيز به صورت معمول از مادر عروس          )  پدر داماد (سام  
 :نشان دهد و رونما بگيرد

 
 و بستان بهامرا نيز بنماي 
 

 يكي روي آن بچه اژدها 
 

 )1188، ب 214، ص 1ج (
 

البته برابر عرف، در روز جشن عروسي هم داماد و پدر داماد رونمايي مي داده اند و از اين جهت                      
گونه كه سام در روز جشن به سيندخت گفت كه تا كي            يكي از آداب جشن عروسي بوده است، همان       

 دارد و او در پاسخ گفت كه اگر آرزوي ديدن چهره آفتاب گون عروس              عروس را در پس پرده نگاه مي      
 :را داري هديه و رونمايت كو؟

 
 كه رودابه را چند خواهي نهفت

 
 بخنديد و سيندخت را سام گفت 

 
 اگر ديدن آفتابت رواست؟

 
 بدو گفت سيندخت هديه كجاست 

 
 )1437-8، ب 232، ص 1ج (

 :و سام در پاسخ گفت
 

 واه آنچه آيدت كامكه از من بخ
 

 چنين داد پاسخ به سيندخت سام 
 

 )1439، ب 233، ص 1ج (
 

آراستن عروس، نشاندن عروس در خانه زرنگار، مانع شدن از اين كه كسي عروس را                :  آداب عروسي 
 :ببيند

 
 برو بر بسي جادوي ها نوشت

 
 بياراست رودابه را چون بهشت 

 
 )2 و1، ح 229، ص 1ج (

 
 ر ندادند باركسي را بر او ب
 

 نشاندش در آن خانه زرنگار 
 

 )2، ح 229، ص 1ج (
 . پدر داماد و پدر عروس برابر آئين و كيش، عروس را به داماد مي سپردند:مراسم عقد 
 

 بفرمود تا رفت مهراب پيش  ببستند عقدي بر آئين و كيش
 

 )1443، ب 233، ص 1ج (
 

ه سمنگان بنابر آئين و كيش، تهمينه را به رستم           در داستان خواستگاري رستم از تهمينه نيز شا        
 :مي سپارد
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 بدان سان كه بودست آئين و كيش
 

 بدان پهلوان داد آن دخت خويش 
 

 )92، ب 176، ص 2ج (
 

بر سر عروس و داماد، تاج مخصوص و گوهرنشان            .  عروس و داماد را بر يك تخت مي نشاندند         
 :هيزيه عروس را مي خواندندسپس دفتر خواسته و دارايي و ج. مي گذاشتند

 
 عقيق و زبرجد برافشاندند

 
 به يك تختشان شاد بنشاندند 

 
 سرشاه با تاج گوهر نگار

 
 سر ماه با افسر نام دار 

 
 يكي نسخت گنج آراسته

 
 بياورد پس دفتر خواسته 

 
 كه گوش آن نيارست گفتي شنود

 
 برو خواند از گنج ها هرچه بود 

 
 )1444-47، ب 233، ص 1ج (

 
 بنا به روايت فردوسي، هنگامي كه        :آماده شدن براي برگزاري جشن ها و بزم هاي عروسي        

مراسم عقدكنان رودابه و زال انجام شد، سيندخت دستور داد تا كاخ را بياراستند و مي و مشك و                       
 عنبر به هم آميختند و فرش هاي زرين گستردند و در ايوان تخت زرين گوهرآگنده و پر از ياقوت                      

 :نهادند
 

 به آرايش كاخ بنهاد روي
 

 چو بشنيد سيندخت گفتار اوي 
 

 )1381، ب 228، ص 1ج (
 

 به آئين و آرايش چين نهاد
 

 يك ايوان همه تخت زرين نهاد 
 

 ميان گهر نقش ها كنده بود
 

 همه پيكرش گوهر آگنده بود 
 

 كه تخت كيان بود و پرمايه بود
 

 زياقوت مرتخت را پايه بود 
 

 )1385 -7، ب 228، ص 1ج (
 

و چون سام و زال براي جشن عروسي به كابل وارد شدند، مراسمي ويژه بر پا كردند؛ آواز دراي                      
هندي، ناليدن بربط و چنگ، آميختن يال اسبان به مشك و زعفران و استقبال سيندخت، مادر                       

ر بود ـ از سام و       عروس، با سيصد خدمتكارِ جام زرين به دست ـ كه هر جام مملو از مشك و گوه                    
 :هاستزال، از جمله آن

 
 زناليدن بربط و چنگ و ناي

 
 همه شهر ز آواي هندي دراي 

 
 زمانه به آرايشي ديگر است

 
 تو گفتي دد و دام رامشگر است 
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 براندوده پر مشك و پر زعفران
 

 بش و يال اسبان كران تا كران 
 

 ميان بسته سيصد پرستندگان
 

 با بندگانبرون رفت سيندخت  
 

 )1430-33، ب 232، ص 1ج (
 

. اين گونه مجالس شادي پس از پيمان زناشويي نيز به مناسبت هاي مختلف برگزار مي شده است               
 :گاه كه تهمينه را به رستم دادند، بزمي برپا كردنددر داستان رستم و تهمينه نيز آن

 
 همه شاد گشتند پير و جوان

 
 چو بسپرد دختر بدان پهلوان 

 
 ابر پهلوان آفرين خواندند

 
 زشادي بسي زر برافشاندند 

 
)94-5، ب 176، ص 2ج (  

 
 از ديگر آداب برگزاري عروسي، دادن هديه به عروس و داماد              :هديه دادن به عروس و داماد     

به پيشباز زال آمد، تاجي زرين      )  پدرزن زال ( در داستان زال و رودابه هنگامي كه مهراب كابلي           .است
 :نهادبرسر او 

 
 نهاد از بر تارك زال زر

 
 يكي تاج زرين نگارش گهر 

 
 )1428، ب 232، ص 1ج (

 
 :و هنگامي كه عروسي پايان يافت، زال، تاجي زرين بر سر عروس نهاد

 
 به سر بر نهادش يكي تاج زر

 
 چو رودابه بنشست با زال زر 

 
 4)1647، ب 210، ص 1ج (

  
 آداب و رسوم مربوط به تولد كودك

در شاهنامه شواهدي وجود دارد كه بر خرسندي پدر و           :  ديه دادن به مادر به هنگام زايمان      ه
براي نمونه، هنگامي كه رستم به دنيا آمد، بر مادرش           .  اطرافيان زائو پس از تولد كودك، اشاره دارد        

 :رودابه گوهر افشاندند و خدا را شكر نمودند
 

 ابر كردگار آفرين خواندند
 

 ر برافشاندندبرو زر و گوه 
   

و وقتي كه رستم هم مطلع شد كه از تهمينه داراي پسري شده است نامه اي به او نوشت و سه                       
 :ياقوت رخشان به سه مهره زر براي او فرستاد

 
 بياورد و بنمود پنهان بدوي

 
 يكي نامه از رستم جنگجوي 
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 از ايران فرستاده بودش پدر
 

 سه ياقوت رخشان به سه مهره زر 
 

 )127-8، ب 178، ص 2ج (
 

 فرستاده بودش پدر با پيام
 

 بدان گه كه او زاده بودش زمام 
 

 )12، ح 178، ص 2ج (
 

هنگامي كه كودك به دنيا مي آمده، جشن هاي          :  برپايي جشن زايمان و كمك به تهيدستان        
براي نمونه  .  مفصل برپا مي كرده اند و معمولاً پدربزرگ ها به فقرا و نيازمندان كمك ها مي كردند                 

هنگامي كه رستم به دنيا آمد، جشني برگزار كردند و رامشگران نواختند و مهراب، پدربزرگ رستم به                 
 :درويشان دينارها بخشيد

 
 ز زاولستان تا به كابلستان

 
 يكي جشن كردند در گلستان 

 
 به هر كنج صد مجلس آراي بود

 
 همه دشت پر باده و ناي بود 

 
 )1526-7، ب 240، ص 1ج (

 
 به مژده به درويش دينار داد

 

 به كابل درون گشت مهراب شاد 
 

 )3، ح 240، ص 1ج (
 
 

سام هم هنگامي كه در مازندران و سگسار بود و از زائيده شدن نبيره اش آگاهي يافت مجلس                     
 :آراست و شادي ها كرد و به خواهندگان درم ها بخشيد

 
 بياراست ميدان چو چشم خروس

 
 د زدرگاه كوسبه شادي برآم 

 
 )1534، ب 240، ص 1ج (

 
 دران شهر سگسار و مازندران

 
 بفرمود آذين كران تا كران 

 
 )20، ب 240، ص 1ج (

 
 بخواهندگان بر درم برفشاند

 
 مي آورد و رامشگران را بخواند 

 
 )1535، ب 240، ص 1ج (

 
 

لد كودك يكي آن است كه      از نكات ديگر در بخش تو     :  مژده دادن به فرزند و نام نهادن بر كودك        
وقتي كودك به دنيا مي آمده است، به پدر مژده مي داده اند؛ مثلاً هنگامي كه سام داراي فرزندي شد                   

 :به او مژده دادند
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 زبان برگشاد آفرين كرد ياد
 

 چو آمد بر پهلوان مژده داد 
 

 )8، ح 138، ص 1ج (
 

 :ود برمي گزيدند و بر او مي نهادندو سپس پدر يا مادر به مناسبت، نامي براي فرزند خ
چنان كه سيمرغ نام او را دستان گذاشته         هم.  سام چون پسر خود را بازيافت، نامش را زال نهاد           

 :بود و چون رودابه از رنج زايمان آسوده شد
 

 نهادند رستمش نام پسر
 

 برستم بگفتا غم آمد به سر 
 

 )1517، ب 239، ص 1ج (
 

 . خود را به دنيا آورد، چهره اش شاد شد و نام او را سهراب نهادو هنگامي كه تهمينه پسر
 

 ورا نام تهمينه سهراب كرد
 

 چو خندان شد و چهره شاداب كرد 
 

 )114، ب 177، ص 2ج (
 

و چون زال از كنيزك خود صاحب پسري شد نام او را شغاد نهاد و سه روز پس از آن كه كودك                        
 :اراي را برگزيدندهماي به دست گازر رسيد برايش نام د

 
 كز آب روان يافتندش كنام

 
 سيم روز داراب كردند نام

 
 )63، ب 358، ص 6ج  (

 
 روابط خانوادگي

روابط .  عنوان بنيادي ترين نهاد اجتماعي در شاهنامه فردوسي مورد توجه است                خانواده به 
 .ي برخوردار استخانوادگي به ويژه ارتباط شوهر با همسر و پدر با فرزند از لطافت هاي خاص

 و گهر افراد چيست و پدر و مادر او چه             اصل در شاهنامه اين نكته كه        :اهميت اصل و نسب   
 اين كه از مادرش مي پرسد كه پدرش كيست و            ، در داستان سهراب   . حائز اهميت است   ،كسي است 

 :اگر كسي درباره پدرش از او بپرسد چه پاسخ دهد، اين نكته كاملاً روشن مي شود
 

 ويم چو پرسد كسي از پدرچه گ
 

 ز تخم كيم و ز كدامين گهر 
 

 )120، ب 178، ص 2ج (
 

 برقراري و تقويت روابط عاطفي بين زن و شوهر، از جمله             :ايجاد رابطه عاطفي بين مرد و زن      
نوع گفت وگوها چه   .  مسائلي است كه در بخش هايي از شاهنامه مي توان براي آن نمونه هايي يافت               

 چه هنگام مراسم زناشويي و چه پس از آن يكي از رايج ترين شيوه هاي تقويت روابط                  پيش از ازدواج  
براي نمونه  .   و پيام هاست  اگاهي هم تقويت اين نوع روابط با ارسال هداي           .  عاطفي زن و مرد است     
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 نامه اي به او نوشت و هدايايي براي او فرستاد و به             ،هنگامي كه رستم از زائيدن تهمينه آگاهي يافت        
اين گونه هم از او تشكر و قدرداني كرد و به او چشم روشني داد و هم رابطه عاطفي بين خود و                            

 .تهمينه را تقويت نمود
لاي ابيات شاهنامه نشان داد كه حكايت از          ه شواهدي را مي توان در لاب      :اطاعت فرزند از پدر   

رماني از پدر زشت و ناپسند شمرده       اطاعت فرزند از پدر دارد و گويا اين رسمِ غالب بوده و تمرد و ناف               
گاه كه زال به رستم گفت كه آماده نجات و رهايي شاه از چنگ ديوان                مي شده است؛ براي نمونه، آن    

 :باش، پاسخ رستم قابل توجه است
 

 كه من بسته دارم به فرمان كمر
 

 چنين گفت رستم به فرخ پدر 
 

 )261، ب 90، ص 2ج (
 

 : رش گيو خواست تا به توران برود و كيخسرو را بيابد، گيو پاسخ دادو يا هنگامي كه گودرز از پس
 

 بكوشم به راي تو تا زنده ام
 

 بدو گفت گيو اي پدر بنده ام 
 

 به فرخنده نام و پي رهنماي
 

 خريدارم اين را گر آيد به جاي 
 

 )3053-4، ب 200، ص 3ج (
 

حاظ مادي و هم به لحاظ معنوي در          حمايت هاي پدر از فرزند هم به ل       :  حمايت پدر از فرزند   
يكي از نمونه هاي حمايت مالي و مادي پدر از فرزند هنگامي است كه رستم               .  شاهنامه، شواهدي دارد  

 .به گيو مي گويد كه پسري در سمنگان دارد و براي او زر و گوهر بسيار مي فرستد
 

 بر مادر او به دست كسي
 

 فرستادمش زر و گوهر بسي
 

 )351، ب 197، ص 2ج (
 
و يا هنگامي كه بهرام مي خواهد تازيانه گم شده خود را در ميدان جنگ بيابد و ننگي براي او                        
باقي نماند به نزد پدرش گودرز مي رود و او را مي ستايد و دربارة تصميم خود با او سخن مي گويد و                       

 :حمايت معنوي پدر را خواستار مي شود
 

 كه اي پهلوان يلان سر به سر
 

 ن رفت بهرام پيش پدردوا 
 

 )1436، ب 101، ص 4ج (
 

 تعليم و تربيت يكي از مهم ترين مباحثي است كه فردوسي به                    :توجه به تربيت فرزند    
مناسبت هاي گوناگون در شاهنامه بدان پرداخته و ديدگاه هاي مختلف را در ضمن مطالب خود                     

گويي در فرهنگ   .  گام نبودن پدر است   از جمله توجه به تعليم و تربيت فرزند به هن           .  پرورانده است 
لي از جمله   يمردم ايران، پدر مناسب ترين كس براي تربيت فرزند است و در هنگامي كه پدر به دلا                  
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در شاهنامه هنگامي   .  رفتن به جنگ امكان تربيت فرزند را ندارد، شايسته ترين فرد، پدر بزرگ است              
درش گودرز مي آيد و بيژن فرزند خود را به           كه گيو قصد سرزمين توران مي كند، كمر بسته نزد پ           

 :پدرش مي سپارد
 

 يكي باركش بادپايي به زير
 

 بيامد كمربسته گيو دلير
 

 دلير و سرافراز و روشن روان
 

 به گودرز گفت اي جهان پهلوان
 

 )3057-8، ب 200، ص 3ج (
 

 بپرور نگهدارش از روزگار
 

 تو مر بيژن خرد را در كنار 
 

 )3063، ب 201، ص 3ج (
  

 نشايد مگر رزم يا بزم را
 

 بياموزش آرايش رزم را 
 

 )9، ح 201، ص 3ج (
  

 چه دانيم راز جهان آفرين
 

 ندانم كه ديدار باشد جز اين 
 

 روان را زدرد من آزاد دار
 

 تو پدرود باش و مرا ياد دار 
 

 به من بر جهان آفرين را بخوان
 

 چو شويي ز بهر پرستش رخان 
 

 )3064-6، ب 201، ص 3ج (
 
 

 از بعضي داستان هاي شاهنامه چنين برمي آيد كه زنان براي رفتن به                :اجازه شوهر براي زن   
براي .  و ديدن اقوام و نزديكان نياز به اجازة شوهر داشته اند          - و شايد براي بيرون رفتن از منزل         -سفر  

ان دارد، مي گويد مرا هم آرزوي      نمونه، هنگامي كه همسر گيو دانست كه شوهرش قصد رفتن به تور            
 :ديدار برادر است

 
 شوم نزد رستم به روشن روان

 
 چو دستور باشد مرا پهلوان

 
 زناديدنش جان من پر غم است

 
 مرا آرزو چهرة رستم است

 
 5)551-2، ب 688، ص 3ج (

 
 :و گيو با خواهش همسرش موافقت مي كند و او به سوي سيستان رو مي نهد

 
  روي بنهاد تفتسوي سيستان
 

 به فرمان سالار بانو برفت
 

 6)554، ب 688، ص 3ج (
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 اعتقاد به همانندي ارثي از ديگر مسائلي است كه مي توان آن            :اعتقاد به همانندي هاي موروثي   
 آن گونه كه از شاهنامه برمي آيد، همانندي پسران به پدران خود           .را در زمره فرهنگ پيشينيان دانست     

براي نمونه، هنگامي كه رستم متولد شد پيكره اي        .   پدر و خانواده محسوب مي شده است      از افتخارات 
 :از حرير از او ساختند و آن را نزد سام فرستادند

 
 به بالاي آن شير ناخورده شير

 
 يكي كودكي دوختند از حرير

 
 )1518، ب 239، ص 1ج (

 
 چنان چون ببايست پرداخته

 
 چو شد كار يكسر همه  ساخته

 
 )1523، ب 239، ص 1ج (

 
 ببردند نزديك سام سوار

 
 پس آن صورت رستم گرزدار

 
)1525، ب 239، ص 1ج (  

 
 :و چون سام آن پيكره را ديد گفت مانند من است

 
 مرا ماند اين پرنيان گفت راست

 
 ابر سام يل موي برپاي خاست

 
 )1531، ب 240، ص 1ج (

 
 :ه رستم مي ماندو هركس كه سهراب را مي ديد مي گفت ب

 
 و گر سام شيرست وگر نيرم است

 
 تو گفتي گو پيلتن رستم است

 
 )113، ب 177، ص 2ج (

 
 از ديگر مسائلي كه در شاهنامه جلب توجه مي كند،            :حفظ نژاد و پرهيز از ويران كردن آن        

ه به چشم   توصيه به ازدواج نكردن با غير ايرانيان كه در جاي جاي شاهنام              .  حفظ نژاد ايراني است   
 گردآفريد پس از رهايي از چنگ سهراب،          .مي خورد، در حقيقت راهي براي حفظ نژاد ايراني است          

 :چون او را ايراني نمي شناخت گفت
 

 كه تركان زايران نيابند جفت
 

 بخنديد و او را به افسوس گفت
 

 )259، ب 189، ص 2ج (
 

گرديه خواهر بهرام خواستگاري كرد و      و پس از كشته شدن بهرام چوبين، خاقان طي نامه اي از              
گرديه به او پاسخ داد كه اكنون سوگوار است و شادي در هنگام شيون جايز نيست و پس از چهارماه                     
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پس از آن كه فرستادگان خاقان رفتند، گرديه به بزرگان ايران گفت كه                  .  به خاقان خبر مي دهد    
 :يي با تركان جز درد و رنج نيستهمسري با خاقان براي من ننگ نيست، ليكن پيوند زناشو

 
 بكوشد كه خويشي بود در ميان

 
 وليكن چو با ترك ايرانيان

 
 غم و رنج بيند به فرجام كار

 
 زپيوند و ز بند آن روزگار

 
 )2772-3، ب 173، ص 9ج (

 
 :ويلان سينه سردار بهرام چوبين او را بدين كار ستايش مي كند كه

 
 دكه راي تو آزادگان را گزي

 
 زخاقان كرانه گزيدي سزيد

 
 )2918، ب 181، ص 9ج (

 
و وقتي از او براي گستهم خواستگاري مي كند گرديه مي گويد كه اگر شوي ايراني داشته باشم،                   

 .تخمه و نژاد ما ويران نمي شود
 

 ازو تخمه ما نه ويران بود
 

 بدو گفت شويي كز ايران بود
 

 )2920، ب 181، ص 9ج (
 

 بحث
به روايت شاهنامه   .  دهند كه توجه به خانواده، ريشه در ايران باستان دارد             ا نشان مي  هبررسي

فردوسي كه يكي از متون معتبر فارسي و از منابع ارزشمند ايران شناسي است، ايرانيان براي نهاد                     
مانند (اند، كه بعضي مربوط به پيش از تشكيل خانواده است               خانواده، آداب و آئيني خاص داشته       

اسم خواستگاري و آدابي چون كسب اجازه از پدر، جلب توافق شاه براي ازدواج بزرگان و چگونگي                  مر
مانند (، بعضي آداب مربوط است به ازدواج و كيفيت آن            )خواستگاري و تعهدات زوجين براي ازدواج     

 رونمايي دادن پدر داماد به مادر عروس براي ديدن و نشان دادن عروس، برگزاري مجلس عروسي،                   
آراستن عروس، بر تخت نشاندن عروس و داماد، كيفيت خواندن خطبه توسط موبد و اهداي هدايا از                   
طرف خانواده عروس و داماد و چگونگي پذيرايي از ميهمانان و نثاركردن بر ايشان و سرانجام آداب                    

ند بيان  مان(و بعضي آداب مربوط به پس از تشكيل خانواده و آغاز زندگي زناشويي است                )  شكرگزاري
گذاري كودك و تربيت آن، رابطه فرزند با پدر،          روابط زن و شوهر، اهميت وجود كودك، كيفيت نام         

نقش و اهميت اصالت خانوادگي، توجه به حفظ نژاد و پرهيز نمودن از ازدواج با بيگانگان به خاطر                      
 .) حفظ نژاد خود
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يل خانواده مانند هر كار مقدس        دهد كه ايرانيان به ازدواج و تشك        تأمل در شاهنامه نشان مي     
ها ميزان احترام به اين     ها و آدابي را وضع كرده و با رعايت آن         اند و براي آن آئين    ديگري توجه داشته  

 .انداند و آن را ارج نهادهموضوع مهم را نشان داده
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